بسم الله الرحمن الرحیم
 خودم و شما برادران و خواهران گرامی را به رعایت تقوا در همه شئون زندگی توصیه می‌کنم؛ چه در تعامل با دیگران و چه در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی. امیدوارم خداوند توفیق دهد تا درجه تقوای ما افزایش پیدا کند؛ چراکه هر مقدار که تقوای انسان بیشتر شود، جایگاه و منزلتش نزد خداوند متعال بالاتر خواهد رفت، همان‌گونه که فرمود «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»
 
 
 خدا هم بوسیله نصرت خود، امام جامعه مسلمین را یاری می‌کند و هم بوسیله همراهی عموم مردم و مؤمنین
در قرآن شریف، خداوند متعال علاوه بر نصرت و یاری خودش، برای مؤمنان و پیامبر(ص) گزینه دیگری را نیز مطرح کرده است. یعنی ما در تمام امور خود، چه کوچک و چه بزرگ، چه آسان و چه دشوار، باید وابسته به خدا باشیم؛ کارهایمان را به او بسپاریم و توکلمان به او باشد. چراکه خداوند متعال، همه کاره عالم و صاحب و تدبیرکننده همه امور عالم است. با این حال، خود خداوند برای نصرت پیامبر(ص)، امام جامعه مسلمین و مؤمنان، عامل دیگری را نیز در نظر گرفته است.
در آیه ۶۴ سوره مبارکه انفال می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»؛ یعنی ای پیامبر(ص)، خداوند برای یاری تو، نگهداری تو، حفاظت و نصرت تو کافی است و همچنین مؤمنانی که از تو تبعیت می‌کنند، نیز آنها برای تو کفایت می‌کنند. البته کفایت مؤمنان برای رسول خدا(ص) در طول کفایت اصلی خداوند معنا پیدا می‌کند؛ یعنی خداوند هم به‌صورت مستقیم و هم به‌واسطه مؤمنان، پیامبر(ص) و امام جامعه مسلمین را یاری می‌رساند.
در آیه ۶۲ همین سوره انفال نیز خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید «وَإِن یُرِیدُوا أَن یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ» اگر دشمنان و مشرکان قصد توطئه داشته باشند، خداوند برای تو کافی است و نقشه‌های آنان را به خودشان بازمی‌گرداند. سپس می‌فرماید «هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ» یعنی او همان خدایی است که تو را با نصرت خود و نیز به‌وسیله مؤمنان یاری کرد. این آیه در واقع تفسیر و شارح آیه ۶۴ سوره انفال است.
البته تفسیر دیگری نیز وجود دارد که خداوند برای پیامبر و مومنین کفایت می‌کند لکن در آیه مذکور این مفهوم برداشت می‌شود که «خداوند هم با نصرت خود پیامبر را یاری می‌کند و هم از طریق همراهی مؤمنین»

 
 حضور خالصانه مردم در میادین و خیابان‌ها، جلوه‌ای از نصرت الهی است
امروز نیز وقتی گفته می‌شود که مؤمنان، در روزها و شب‌ها، در خیابان‌ها حضور دارند، این حضور در حقیقت «نصرت امام جامعه مسلمین» است. درست است که خداوند همه کاره عالم است، اما گاهی مؤمنان را وسیله و سبب قرار می‌دهد و آنان را به کار می‌گیرد تا امام جامعه مسلمین و دیگر مؤمنان از طریق یاری و کمک عموم مومنین و مردم، مورد نصرت قرار گیرند.
امیرالمؤمنین علی(ع) با آنکه امام معصوم است، برای حضور و یاری مردم در میدان، جایگاه و اعتبار ویژه‌ای قائل شده است. حضرت در فرازی از خطبه ششم نهج‌البلاغه می‌فرماید «لَکِنِّی أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُدْبِرَ عَنْهُ» من علی(ع)، با دست یداللهی و شمشیر سیف الهی، در کنار حق هستم و به‌وسیله مؤمنان حق‌طلب، با کسانی که از حق روی‌گردان شده‌اند—از جمله مشرکان، منافقان و دشمنان—مقابله می‌کنم و آنان را به واسطه کمک حق طلبان سرکوب می‌نمایم. همچنین به‌وسیله مؤمنان فرمانبردار و مطیع، کسانی را که از حق فاصله گرفته‌اند، به عقب می‌رانم!
سخن اصلی این است که مؤمنان بزرگوار، جایگاه ویژه‌ای نزد خداوند دارند و امروز این جایگاه به‌خوبی نمایان شده است. همه عزیزانی که در این شب‌ها، با وجود سرما، باران و شرایط سخت، در شهرها و استان‌ها—از جمله شهرستان‌های استان سمنان—در میدان حضور دارند، در حقیقت در حال یاری دین خدا و امام جامعه مسلمین هستند. آنچه در تصاویر دیده می‌شود، هرگز نمی‌تواند عمق این حضور و ایثار را به‌طور کامل و دقیق نشان دهد.
این حضور شما عزیزان، در واقع وسیله‌ای برای نصرت الهی است؛ خداوند به‌واسطه شما، امام جامعه و مؤمنان و رزمندگان را یاری می‌کند. ان‌شاءالله خداوند رزمندگان را با حضور شما مستحکم‌تر گرداند و این مسیر تا پیروزی نهایی بر جبهه کفر ادامه پیدا کند. «إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا، وَنَرَاهُ قَرِیبًا» ممکن است دشمنان به ما القا کنند دیر به هدف خود خواهیم رسید، اما وعده الهی روشن است «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» اگر شما خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد و قدم‌هایتان را استوار می‌سازد.
ان‌شاءالله خداوند به‌زودی پیروزی را نصیب همه رزمندگان اسلام بفرماید. [پایان خطبه اول]




 
 در این خطبه دوم، در این روز جمعه پس از یک ماه عبادت در ماه مبارک رمضان، ان‌شاءالله از بهره‌مندی‌ها و معنویات آن ماه فاصله نگرفته باشیم و دستاوردهای ماه مبارک رمضان برای تمام سال باقی بماند.
توصیه و سفارش به تقوا را به همه عزیزان و بیش از همه به خودم عرض می‌کنم. امیدواریم در همه لحظات عمر، در تمام سکنات و حرکات و گفتارمان، خدا را درنظر داشته باشیم و بتوانیم این تقوا را روزبه‌روز افزایش دهیم. تقوا حدّ نهایی ندارد؛ خداوند از روی لطف، درجاتی بی‌نهایت برای ما انسان‌ها قرار داده است. هر اندازه که انسان مراقبت و پرهیز بیشتری داشته باشد، درجه تقوایش بالاتر می‌رود تا به یقین و مقام رضای الهی برسد.
حتی برای انسان‌های کامل و برای نبی مکرم اسلام حضرت محمدمصطفی(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز حد نهایی به معنای محدود وجود ندارد، چرا که کمال الهی بی‌نهایت است. بنابراین همه ما در مسیر شدن و رسیدن هستیم. خداوند به همه ما کمک کند که حدّ لازم تقوا را که آغاز راه مؤمنان است، داشته باشیم و سپس به مراتب بالاتر آن نیز برسیم.
 
 رفتارهای امروز استکبار و استعمار علیه شیعیان، سابقه‌ای دیرینه دارد
فردا هشتم شوال است؛ سالروز فاجعه هتک حرمت به ساحت ائمه بقیع(ع). به اختصار عرض می‌کنم؛ آنچه امروز از استعمار و استکبار می‌بینیم، سابقه‌ای طولانی دارد. حدود یک قرن پیش، جریان وهابیت که اکنون در عربستان حاکم است، شکل گرفت. در سوم شهریور ۱۳۰۴ شمسی، روزنامه ایران در شماره ۱۸۹۰ سال نهم، صفحه دوم، اعلام کرد که وهابی‌ها شهر مدینه را گلوله‌باران کرده‌اند.
در همان زمان، در ایران رضا قلدر میرپنج با حمایت انگلیس مکار و حیله‌گر به قدرت رسید و در عربستان نیز عبدالعزیز با پشتوانه همان استعمار حاکم شد.
این اقدامات موجب شد مسلمانان، به‌ویژه شیعیان در سراسر جهان واکنش نشان دهند. در ایران نیز علمای بزرگ، به‌ویژه شهید آیت‌الله مدرس(ره) با ممنوعیت حج همان سال و دیگر اقدامات خود نقش برجسته‌ای ایفا کردند. شهید مدرس طرح تشکیل «کمیسیون دفاع از حرمین شریفین» را ارائه داد و آن را به کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد.
اما وهابی‌ها با تشکیل کنفرانسی به نام «خلافت اسلامی» تلاش کردند این اعتراضات را بی‌اثر جلوه دهند و طرح آیت‌الله مدرس را خنثی کنند.
متأسفانه با روی کار آمدن رضا شاه قلدر، در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۰۴ شمسی در ایران شخصی به نام عین الملک که پدر هویدا و از نخست وزیران پهلوی بود را به عنوان سفیر به عربستان فرستاد تا دوستی ایران و عربستان برقرار شود، علت هم این بود که عبدالعزیز پیامی برای تبریک سلطنت به رضاخان قلدر فرستاده بود و پس از برقراری روابط دوستانه میان او و عبدالعزیز، این دو جرثومه مزدور انگلیس، جریان وهابی جسورتر شده بود.
در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ هجری قمری، مصادف با ۳۱ فروردین ۱۳۰۵ هجری شمسی یعنی یک قرن پیش، حرمین ائمه بقیع(ع) را تخریب کردند و این مظلومیت تا امروز باقی مانده است.
عرض من این است که اگر امروز می‌بینیم آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به دین خدا، اسلام و شیعه حمله می‌کنند، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه ریشه در همان سیاست‌های یک قرن پیش استعماری انگلیس مکار دارد که با روی کار آوردن مهره‌هایی مانند عبدالعزیز در عربستان و رضاخان در ایران دنبال می‌شد.
ما امروز همچنان سوگوار ائمه بقیع(ع) هستیم. ان‌شاءالله امشب در هر مجلسی که هستیم، یاد ائمه بقیع(ع)، امام حسن‌مجتبی(ع)، امام سجاد(ع)، امام محمدباقر(ع) و امام جعفرصادق(ع) را زنده نگه داریم و به ساحت مقدس آنان عرض ادب کنیم.

 
 هِیمنه پوشالی نظام سلطه در حال فروپاشی است/امروز آمریکایی‌ها دیگر نه اقتدار سیاسی و بین‌المللی دارند، نه اقتدار نظامی و امنیتی!
در خصوص جنگ تحمیلی رمضان و تقابل با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی این مطلب را عرض می‌کنم که جنگ اخیر برای ما یک نقطه عطف محسوب می‌شود، چراکه نظام سلطه آمریکا در چهار بُعد اصلی خود را سرآمد جهان میدید، اما امروز بحمدلله به واسطه دفاع جانانه رزمندگان اسلام و حضور حداکثری ملت ایران در خیابان‌ها، سلطه و هژمونی آمریکا در غرب آسیا دچار فروپاشی شده است.
آن چهار رکن این است: اولا خودشان را در فناوری‌های به روز دنیا بالاترین می‌دانستند، دوم آمریکایی‌ها مدعی تسلط بر تمام آب‌راه‌ها مانند تنگه هرمز بودند، سوم در ائتلاف سازی خود را توانمندترین در دنیا می‌دانستند و چهارم نیز در فیصله بخشی به منازعات خود را از دیگر کشورها برتر می‌خواندند.
نخست، در حوزه فناوری و توان نظامی؛ آمریکا با تکیه بر تجهیزات پیشرفته، نوعی هیمنه و تصویر نفوذناپذیر ایجاد کرده بود، اما نیروهای مسلح ما در این جنگ توانستند سه بت بزرگ فناوری آمریکایی‌ها را در هم بشکنند.
اولا ناو‌های هواپیمابر آمریکایی که وقتی خبر حرکت آن از آمریکا به سمت کشورها پخش می‌شد، پادشاهان و حاکمان آن کشورهای مزدور از ترس، خود را تحت سلطه آمریکا قرار می‌دادند! اما امروز برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، اقتدار یک کشور مسلمان و شیعه به نام ایران در برابر این قدرت‌ها به نمایش گذاشته شد و ناوهای آبراهام لینکلن و جرارلد فورد با شلیک‌های ارتش مقتدر و سپاه با صلابت جمهوری اسلامی ایران، مجبور به عقب‌نشینی هزار کیلومتری شدند که این امر، فروریزی آن فناوری‌های پیشرفته به حساب می‌آید.
دوم، در حوزه جنگنده‌های پیشرفته و پنهان‌کار مانند اف-۳۵ و اف- ۱۵و غیره و سامانه‌های راداری؛ این تجهیزات بویژه اف-۳۵ که به عنوان نماد اقتدار آمریکا معرفی می‌شدند، در برابر توانمندی‌های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران آسیب‌پذیر نشان داده شدند و به واسطه هدف قرار گرفتن این هواپیماها، این بخش از هیمنه آنان نیز دچار فروپاشی شد!
امروز در شبکه الجزیره گفته شد که ایرانی‌ها به فناوری جدیدی دست یافته‌اند که می‌توانند به راحتی این جنگنده‌های پیشرفته آمریکایی را ساقط کنند که این افتخار جمهوری اسلامی ایران است.
سومین مورد نیز، هواپیما‌های سوخت‌رسان و سامانه‌های پدافندی که به خیال خودشان بی‌نظیر بوده است با وجود فناوری‌های پیشرفته، توسط رزمندگان ایرانی مورد هدف قرار گرفتند و تابوی فناوری آمریکایی در این بخش نیز با شکستی سنگین مواجه شده است.
اما دومین رکن اساسی مورد اتکای آمریکا در حوزه تأمین امنیت آبراه‌های بین‌المللی بود؛ آمریکا ادعا داشت بر مسیرهای حیاتی دریایی جهان تسلط دارد، اما جمهوری اسلامی از ۱۳ اسفندماه مدیریت تنگه هرمز را در اختیار دارد، امروز این ایران است که تعیین کننده عبور و مرور کشتی‌ها در این تنگه است و این موضوع باعث ایجاد بحران در بازار انرژی جهانی شده است؛ به حدی که آمریکا – البته برای نفع خودش – حاضر شد تا تحریم‌های نفتی ایران را به مدت یک ماه بردارد و ایران نیز با عزت و شوکت این خواسته را رد کرد و مقتدرانه گفت که نیازی به روش‌های آمریکایی برای فروش نفت خود ندارد! این افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران است.

 حتی متحدان آمریکا هم حاضر به همراهی با او نیستند
رکن سوم، شکست ائتلاف‌سازی و انزوای آمریکایی‌ها است؛ آمریکا در گذشته توانایی مطلوبی برای ایجاد اجماع جهانی داشت، اما حتی متحدان اروپایی و عربی نیز هیچ کدام حاضر به همراهی با آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز یا اعلام علنی حمله به ایران نشدند و این نشان‌دهنده افول قدرت ائتلاف‌سازی آمریکا است.
رکن چهارم، مسئله فیصله دادن به منازعات بین‌المللی توسط آمریکا است؛ آمریکا مدعی بود که در سوریه و لیبی و دیگر کشورها منازعات و جنگ‌ها و چالش‌ها را حل و فصل کرده است، فکر کرده بودند ایران نیز همینگونه خواهد بود؛ اول با هدف فروپاشی نظام آمدند و پس از شکست، به هدف تغییر نظام و باز هم بعد از شکست خوردن، به هدف رفع تهدید وجودی برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی اقدام کردند که البته آنرا به گور خواهند برد و دیدند که شکست خوردند و با این وجود، وارد جنگ با ایران شدند.
 
 
 آمریکا مانند چهارپایی شده است که در باتلاق فرو رفته و هرچه سنگین‌تر شود، زودتر غرق خواهد شد!
امروز آمریکا مانند چهارپایی است که در گِل گیر کرده است، دیگر کشورها هم بدانند اگر در این باتلاق همراه آمریکا شوند و بر سنگینی وزن آمریکا افزودند، عمق غرق شدن آن‌ها بیش از پیش دیگری خواهد بود.
 مطابق آماری که به صورت رسمی اعلام شده است این است که تاکنون آمریکا ۲۵ میلیارد دلار برای جنگ هزینه کرده است و این هزینه فارغ از تجهیزاتی است که در پایگاه‌های نظامی‌اش در منطقه منهدم شده است. در چنین شرایطی، آمریکا یا باید شکست مفتضحانه خود را بپذیرد و تسلیم شود و یا باید به جنگی ادامه دهد که نتیجه‌ای جز هزینه بیشتر و تخریب بیشتر پایگاه‌های او در منطقه ندارد که به اخراج او از منطقه خواهد انجامید.

 
 دشمن آمریکایی-صهیونیستی به جنگ روانی و تبلیغاتی روی آورده است
نکته مهمی که همگان باید به آن توجه کنند این است که حالا همین آمریکا با وجود اینکه در میدان شکست خورده و مجبور به عقب‌نشینی شده است، به جنگ روانی و تبلیغاتی روی آورده و با انتشار اخبار دروغ، از جمله ادعای مذاکره با مسئولان ایران، سعی در ایجاد دو قطبی و اختلاف در داخل کشور دارد. کسی که تمام دنیا او را به دروغگویی می‌شناسند و فرد کذابی است اول گفت با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستیم حتی با دهان نحس خود اسم رهبر ما را برد و گفت با او مذاکره کردیم، بعد گفت با رئیس مجلس مذاکره کردیم و بعد دیگر مسئولان!
 
 
 هیچ مذاکره‌ای با آمریکای عهدشکن در کار نیست / کشورهای مختلفی تلاش می‌کنند برای پایان جنگ میانجی‌گری کنند
عزیزان من! همه مسئولان رسمی کشور بارها صراحتا اعلام کرده‌اند که هیچ مذاکره‌ای در کار نیست و تا زمانی که نیروهای مسلح ما در میدان و مردم ما در خیابان‌ها هستند، با کسی که تعهدات پیشین آمریکا مانند برجام را پاره کرد و آن را نادیده گرفت و کسی که دوبار پای میز مذاکره دست به حمله نظامی زده است، کمترین اعتمادی نخواهند کرد و مذاکره با دشمنی که سابقه بدعهدی دارد، به هیچ‌وجه معقول نیست.
اما عزیزان و بزرگواران! در عرصه بین‌المللی، میانجی‌گری امری متفاوت از مذاکره است و این موضوع در دوران دفاع مقدس نیز سابقه دارد. در آن زمان که مدیریت جنگ با امام راحل(ره) بود از همان ابتدای جنگ، افراد و گروه‌های مختلف مانند یاسر عرفات و دیگران بعنوان میانجی با ایران صحبت می‌کردند.
لذا میانجی‌گری غیر از مذاکره است. نکته دیگر شرط گذاشتن توسط جمهوری اسلامی ایران است که در برخی رسانه‌ها مطرح شده و ربطی هم به مذاکره ندارد. ما به مسئولان خود اعتماد داریم که گفتند تابع امام آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای هستند.
 

 تصمیم‌گیری در خصوص ادامه یا توقف جنگ صرفاً در اختیار فرماندهی معظم کل قوا است
امروز تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف جنگ، صرفاً در اختیار نظام جمهوری اسلامی و تحت فرماندهی معظم کل قوا است و همه مسئولان نیز بر تبعیت از ایشان تأکید دارند.
باید مراقب بود تا این اخبار دروغین و جنگ روانی دشمن بر ذهن ما اثرگذار نباشند و به ناحق زحمات مسئولان کوشا و تلاشگر جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال نبریم! تمام مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم‌قسم شده اند و خودشان اعلام کرده‌اند که مطیع دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهند بود.
آنچه اهمیت دارد «میزان تاب‌آوری مردم» است. تا زمانی که مردم در صحنه باشند و نیروهای مسلح ما با قدرت عمل کنند، برگ برنده در اختیار ما خواهد بود و همچنین جایگاه ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی کشور نیز این امر را تقویت می‌کند.
 
 
 در هفته گذشته شهدای بزرگواری در استان تشییع شدند، در سمنان، در مهدیشهر، در شهمیرزاد و درجزین، که به خانواده‌های معظم آنان تسلیت عرض می‌کنیم. مجروحانی را عیادت کردیم که با وجود سختی‌ها، از روحیه‌ای مثال‌زدنی و بی‌نظیر برخوردار بودند.
یکی از این جوانان که دست خود را در حمله جمعه گذشته از دست داده بود، با اشک و گریه می‌گفت که با حضرت امام رضا(ع) عهد کرده بودم که به شهادت برسم اما به این آرزو نرسیدم. حقیقتا این عزیزان مایه افتخار ما هستند.
 
 
 همچنین در هفته گذشته، حضرت آیت‌الله العظمی محمدابراهیم جناتی شاهرودی(ره) رحلت کردند که از علمای بزرگ ساکن در شهر قم و سرمایه‌های علمی کشور و استان بودند که در روز گذشته در شاهرود برای ایشان مراسم ترحیمی برگزار شد. نثار روح ایشان و نیز ارواح شهدای عزیزمان اجماعا صلوات.
والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.

